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اسماعیل 
سالاری،  روزی 

از شهر »راین« با 
آن قلعه معروف 

ساسانی‌اش 
رد می‌شده و 

روی یکی از 
دیوارها جمله‌ای 

دیده: »شهر 
خوب، ساختنی 

است؛ یافتنی 
نیست.« بعد 

مکثی می‌کند 
و می‌گوید: 

»ولی بومگردی 
ساختنی نیست، 

احیا شدنی 
است. باید 

کشفش کرد. 
باید از دل همان 

زندگی بومی 
 بیرون 

بیاید

روستای 
قلعه‌نو حتی 

از جیرفت 
هم عجیب‌تر 
است نه فقط 
چون 6 درجه 

از جیرفت هم 
سردتر است 

و شب‌هایش 
با اجاق‌های 

نفتی گرم 
می‌شود. 

یک بار که 
»اسماعیل 

سالاری« رفته 
بود برای 

گرفتن سهمیه 
نفت، مسئول 

تحویل با 
تعجب گفته 

بود: »آقاجان 
اینجا جنوبه، 

نفت واسه 
چی؟

وقـــت خـــوردن گریپ‌فروت‌هـــای یافا اســـت. چند 
دانـــه یافـــا لاکـــی رنـــگ می‌چینـــد و توی یک ســـبد 
حصیـــری زیبا می‌گـــذارد کـــه جان می‌دهـــد قابش 
کنـــی و به دیـــوار بزنـــی. پرتقـــال والنســـیاهای باغ، 
مخصوص شـــب عید است و تا اســـفند ماه نمی‌شود 
از آنها خـــورد، چون ترش‌اند. او یـــک درخت پرتقال 
محلـــی را هم نشـــان می‌دهد کـــه اواخر آبـــان وقت 
خوردنـــش اســـت. اواخر آبـــان که میهمـــان قلعه‌نو 
شـــوی، واشـــنگتن‌های )پرتقال( باغ تمام شده‌اند و 
نوبت بـــه گریپ‌فروت‌ها رســـیده اســـت. از نارنج‌ها 
می‌گـــذرد و بوتـــه بـــزرگ و زیبـــای »تکوما« را نشـــان 
می‌دهد کـــه آب زیـــادی مصـــرف می‌کند اما بســـیار 
زیباســـت. او این گل را از جیرفـــت آورده و در باغش 
کاشـــته، اما می‌گوید: »این گل احتمالاً ریشه اروپایی 
دارد.« عمر تکوما به اندازه عمر بومگردی او است؛ 11 
تا 12 ســـال. گل‌های خوش بویـــش را هم به کندوی 

عسل که شـــبکه‌ای هستند، تشـــبیه می‌کند.

 سرزمین عجایب
از میان شـــاخ‌ وبرگ‌های بومگردی نخلی‌اش، نقبی 
می‌زند به گذشـــته روســـتا، به ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال پیش، 
زمانـــی که مـــردم توی یک قلعـــه زندگـــی می‌کردند. 
به زمانـــی که جمعیت زیـــاد نبود و زمین‌هـــا این‌قدر 
گســـترده نبودند. مردم روزها کار می‌کردند و شب‌ها 
در قلعه را می‌بســـتند تـــا دزدان آن را غـــارت نکنند.  
ســـالاری توی باغی کـــه درختانش هیـــچ راهی برای 
نـــگاه بـــه آن طـــرف دیـــوار باقـــی نمی‌گذارنـــد، نخ 
نگاهـــش را می‌انـــدازد پشـــت دیـــوار و می‌گویـــد: 
»آن طـــرف رودخانـــه - آن طـــرف جایـــی کـــه شـــما 
ایســـتاده‌اید، رودخانـــه معـــروف هلیل اســـت - یک 

قلعـــه دیگر هـــم بود.« 
بعـــد قلعـــه دیگـــر را رهـــا می‌کنـــد و رد رودخانـــه 
تمدن‌ســـاز هلیل‌رود را می‌گیرد تا خـــود جازموریان 
در مرز کرمان و سیســـتان و بلوچستان. رودخانه‌ای 
کـــه یوســـف مجیـــدزاده، سرپرســـت کاوش‌هـــای 
باستان‌شناســـی کنارصنـــدل جیرفـــت و منصـــور 
ســـجادیان، سرپرســـت کاوش‌های شـــهر ســـوخته 
سیســـتان و بلوچســـتان، معتقدنـــد تمـــدن »ارَتَّ« 
)دولت شـــهر همســـایه انشـــان)فارس امـــروزی(( را 
ســـاخته اســـت.  البته بـــا یک تفـــاوت: مجیـــدزاده 
اعتقاد دارد؛ ارت همین کنارصندل اســـت که فاصله 
زیادی با بومگردی اسماعیل ســـالاری ندارد و منصور 
ســـجادیان می‌گوید که این شـــهر تاریخـــی را باید در 

سیســـتان و بلوچســـتان یافت.
اگر میهمان بومگردی اســـماعیل ســـالاری شـــوید، 
حتماً داســـتان پیدا شـــدن گورســـتان ۵ هزار ســـاله 
مطوط‌آباد نزدیک کنارصندل را که بعد از یک ســـیل 
غارت شـــد، خواهید شنید. بومگردی‌ها محل زایش 
داستان اســـت. هر کس با خودش داستانی می‌آورد 
و رمانی می‌برد. بومگردی ســـالاری شـــب‌های هزار و 
یک شـــب است.  او داســـتان را می‌برد به سیل ۱۳۷۱ 
که نصف روســـتای قلعه‌نو را برد. او پیدایش سرزمین 
ارت و کنارصندل را نتیجه خشکسالی می‌داند. خوب 
می‌داند که »ســـیل« روی دیگر خشکســـالی اســـت. 
می‌گوید: » اگر خشکســـالی نبود، آن اشـــیای سنگ 
صابونـــی زیـــر جنگل‌های مدفـــون باقـــی می‌ماند.« 
خشکســـالی آمـــد و پوشـــش ســـبز را خشـــک کرد. 
خاک را از هم فروپاشـــید و بعد نوبت آن روی ســـکه 
بـــود. ســـالاری فلاش‌بـــک می‌زند بـــه بعد از ســـیل، 
پیدا شـــدن گورســـتانی پر از اشیای ســـنگ صابونی، 
غ »مطوط‌آبـــاد« و آن فاجعـــه قاچاق  ســـفالی و مفر
اشـــیا به اروپـــا، آمریکا و کشـــورهای عربـــی اطراف. 
بـــرای اینکه تمام داســـتان را بشـــنوی بایـــد میهمان 

بومگردی‌اش شوی.

قاشق می‌زدی، آب بیرون می‌آمد
او می‌گویـــد: »یـــک زمانـــی اینجـــا قاشـــق بـــه زمین 
مـــی‌زدی، آب درمی‌آمـــد؛ بیـــل کـــه بمانـــد. نزدیک 
یک هکتار از باغ پرتقال ما را آب زهکشـــی کُشـــت.« 

منظور او از »کُشـــت«، خشـــک کردن اســـت.
بعـــد می‌گویـــد: »بابایم با یـــک بیـــل مکانیکی، یک 
کانال زهکشـــی وســـط اراضی زد که 16 اینچ آب از آن 
خارج می‌شـــد که به رودخانه می‌‌ریخـــت.« امروز که 
دارد ایـــن ماجرا را تعریف می‌کند، هلیل رود خشـــک 

است.  خشک 
آن‌چنان خشـــک که انگار از دل شـــعرهای »گروس 
عبدالملکیان« آن را کنده باشـــی و گذاشـــته باشـــی 
وســـط جغرافیای جیرفت. آنجا کـــه می‌گوید: »مثل 
رودخانـــه‌ای خشـــک، کـــه از ســـد عبـــور می‌کند  و 
هیچ‌کـــس نمی‌دانـــد که مـــی‌رود یـــا بازمی‌گـــردد.«  
البتـــه بـــه گفته ســـالاری، قلعه‌نـــو در خشـــک‌ترین 
حالـــت جیرفت هـــم آب دارد، مثل همیـــن الان اما 
نه بـــه انـــدازه آن روزهـــا که برنـــج می‌کاشـــتند. ولی 
آنقـــدر آب دارد کـــه جمعیـــت زیـــادی را اینجا جمع 
کنـــد و نوبـــت بـــه انتخابات مجلـــس که برســـد راه 
بســـیاری از نامزدهـــای انتخابـــی به قلعه‌نـــو بیفتد.  
به گفتـــه ســـالاری، قلعه‌نو چهـــار فصل میـــوه دارد، 
می‌گوید: »اینجا ســـفره همیشه پر اســـت از تره‌بار تا 
مرکبات. خاک ســـیاهش بالاســـت، آب را خوب نگه 
مـــی‌دارد.« او از دو حلقـــه چاه می‌گوید کـــه هر دو در 
عمـــق ۶۰ متری‌اند: »آب آن عالی اســـت. ما هر ۱۱ روز 
یک‌بـــار نوبت آب داریـــم، ولی زمین تـــا نوبت بعدی 

آب را نگـــه می‌دارد. زمســـتان‌ها هم زمین همیشـــه 
خیس اســـت.«

 شیر به جای کود شیمیایی
تـــوی باغ و گلخانه ســـالاری اتفاق عجیبـــی می‌افتد: 
»هیـــچ کـــود شـــیمیایی نمی‌زنیـــم. فقط شـــیر گاو 
می‌پاشـــیم، چون قوی‌ترین تقویت کننده اســـت.« 
او توضیح می‌دهد که پاشـــیدن شـــیر برای کشاورزی 
تجاری-گلخانه‌ها و کشـــت‌های صادراتی- روش‌های 
پرهزینه‌ای اســـت، »ولی ما که دنبال ســـالم‌خوری و 
طبیعی‌خوری هستیم، سمتش نمی‌رویم. میوه این 

بـــاغ صددرصد طبیعی و ارگانیک اســـت.«
پکیـــج گردشـــگری بومگـــردی‌اش را هم براســـاس 
همیـــن نـــگاه تعریـــف می‌کنـــد: »روســـتاگردی رکن 
اصلی‌اش اســـت. روســـتای ما از نقاط بکـــر تاریخی 
و طبیعی پر اســـت.« از کرونا به‌عنوان ســـخت‌ترین 
دوره گردشـــگری یـــاد می‌کنـــد که »ضربـــه محکمی 
مخصوصاً به شـــرکت‌هایی که با او قرارداد داشـــتند، 
زد. امـــا او چـــون وام نگرفته بـــود، روی پای خودش 
ایســـتاد و دوام آورد.« از روزی می‌گویـــد کـــه کلیـــد 
بومگـــردی را چرخانـــد: »۶۰ درصـــد کارم حاضر بود. 
یک خانه پدری داشـــتم، یک خانـــه احمدی‌نژادی و 
یک باغ…«. منظورش از خانه‌هـــای احمدی‌نژادی، 
مســـکن مهر اســـت.  مســـافران، بویژه گردشـــگران 
خانـــم، هنـــگام ورود به او ســـفارش می‌کننـــد: »این 
فضـــای جلگـــه‌ای و جنگلـــی را خراب نکن، ســـمت 
کافی‌شـــاپ و رســـتوران‌های پرزرق‌ و بـــرق هم نرو.« 
او با مثالـــی توضیح می‌دهد: »مثل این اســـت که در 
دل تپه‌های کنارصندل شیء عتیقه‌ای پیدا کرده‌ای؛ 
اگر گوشـــه‌ای از آن بشکند، ارزشش کم نمی‌شود، اما 
اصالتش خدشه‌دار می‌شود.« می‌گوید روزی از شهر 
»راین« با آن قلعه معروف ساســـانی‌اش رد می‌شـــده 
و روی یکـــی از دیوارها جمله‌ای دیده: »شـــهر خوب، 
ساختنی اســـت؛ یافتنی نیست.« بعد مکثی می‌کند 
و می‌گوید: »ولی بومگردی ســـاختنی نیســـت، احیا 
شدنی اســـت. باید کشـــفش کرد. باید از دل همان 
زندگـــی بومی بیرون بیاید.« خیلی‌ها- شـــاید ســـی ، 
چهل نفر، او را ســـرزنش کردند که اینها را جمع کن، 

تو این کاره نیســـتی. ولـــی او کوتاه نیامد.

 گاو و گوسفند را گذاشت برای همسایه
دوباره برمی‌گـــردد به قلعه‌نو و روزی کـــه به او گفتند 
غ هم بگیر تـــا بومگردی‌ات همه  گاو و گوســـفند و مر
چیز داشـــته باشـــد. او خریـــد دام را بزرگ شـــدن کار 
می‌دانست، اما بزرگواری نمی‌دانست. نمی‌خواست 
همسایه‌هایش بترســـند. بنابراین رفت شیر را از زن 
همســـایه گران‌تر خریـــد. نـــان را از مرد همســـایه با 
قیمـــت بالاتر خریـــد. حالا مســـافر‌ها که به روســـتا 
می‌آینـــد، مســـافر همـــه روســـتا هســـتند نـــه فقط 

بومگـــردی. او تأکید می‌کند: »این یعنی گردشـــگری 
چطـــور فرهنگ مثبـــت تولید می‌کنـــد و چطور مثل 
یک موج، آرام آرام اما عمیق، به تمام روســـتا سرایت 
می‌کند.« یکی کـــه بومگردی دارد بـــه او گفته بود به 
جای بومگردی، گاوداری بزنـــد اما او قبول نمی‌کند. 
گاوداری را درگیری هر روزه می‌داند؛ گوســـاله، علوفه، 
مراقبت و مســـئولیت. بعد از خودش پرســـیده بود: 

»تـــازه اگر یکی بیایـــد یک حیوان را بـــدزدد چی؟«
بـــا لحنـــی آرام امـــا قاطـــع جملـــه را جمـــع می‌کند: 
»اقتصـــاد بومگردی خروجی‌اش خیلـــی بالاتر از این 
مشـــاغل فرسایشـــی و پرریسک اســـت. هم آرامش 

دارد، هـــم امنیت و هـــم فرهنگ را می‌ســـازد.«

 جهان به جیرفت آمد
یـــک گردشـــگر حـــرف قشـــنگی بـــه او زد. خـــودش 
می‌گوید: »شـــما لازم نیســـت دنیـــا را بگردیـــد؛ دنیا 
خـــودش میاد اینجا.« ســـالاری می‌گوید: »این جمله 
برای من شـــد یکـــی از بهترین اتفاقـــات زندگی‌ام.«
او ادامـــه می‌دهـــد: »قرار بـــود یک شـــب بمانند، اما 
دو شـــب ماندنـــد. بعد بـــه کنارصندل  وصل شـــان 
کردم و موســـیقی ســـنتی تماشـــا کردند.« صدایش 
نرم‌تـــر می‌شـــود: »بعد از مراســـم، به ســـمت باغ‌ها 
بردمشـــان. گفتم حالا درخت‌ها را ببینید؛ همین‌جا 
که ایســـتادید، مـــا 10 نوع خرمـــای مختلـــف داریم. 
خرمـــای قنـــد بـــالا، قنـــد پاییـــن، آهـــن بـــالا، آهن 
پایین، خرمـــای آجیلی و خرمای نر کـــه باردهی بقیه 
را هـــم تنظیـــم می‌کنـــد.« قـــدم می‌زند و با دســـت 
تنـــه درخت‌هـــا را لمـــس می‌کنـــد: »درختایـــی کـــه 
اینجاســـت، مال همیـــن خاک اســـت. از جای دیگر 
نیاوردیم به زور اینجا بکاریم.« به او درخت اســـتوایی 
هم پیشـــنهاد می‌دهند امـــا قبول نمی‌کنـــد چون با 
سرمای زمســـتان اینجا سازگار نمی‌شـــود. می‌گوید: 
»زمســـتان‌ ما مرطـــوب اســـت، خنک اســـت؛ مدل 
اســـتوایی جـــواب نمی‌دهـــد. اما یک ســـری درخت 
مثل زیتون میـــوه‌ای داریـــم.« می‌گویـــد: »اینجا اگر 
ریشـــه داشـــته باشـــی، ماندگار می‌شـــوی.« انجیرها 
را برکـــت زمین می‌دانـــد و می‌گوید: »مـــا در خوراک 
تقریبـــاً خودکفاییم.« لحظه‌ای مکث کـــرده و اضافه 
می‌کنـــد: »دولـــت هـــم کمک می‌کنـــد. اگـــر راهت 
را بلـــد باشـــی و خـــاق و چیـــز جدیدی ارائـــه بدی، 
حمایت می‌شـــی. درســـت اســـت ســـختی خودش 
را دارد، امـــا شـــدنی‌ اســـت.« بعـــد، آهســـته‌تر ادامه 
می‌دهـــد: »البتـــه بعضـــی چیزهـــا در گردشـــگری با 
سیاســـت‌های کلان کشـــور گاهی زاویه پیدا می‌کنه. 
الان ۹۱ کشـــور لغو ویزا هســـتند و ورودی گردشگر کم 
اســـت؛ محدودیت‌هایـــی دارد امـــا توریســـتی که به 
روستاهای ما می‌رســـد، دنبال خوشگذرانی بی‌معنا 
نیســـت. دنبال زندگی‌کردن ماست، دنبال فهمیدن 

فرهنگ ماســـت.«

لای این نخلستان، روزگارم بد نیست لای این نخلستان، روزگارم بد نیست 

 
چنـــد جیرفتـــی و کرمانـــی دســـت گذاشـــتند کنار 
گوش‌هایشـــان و گفتنـــد دارد می‌گویـــد: »جیرفت 
جیرفت جیرفت.« پشـــت در بومگـــردی قلعه نو در 
روســـتای قلعه نـــو، نزدیک بـــه تپه پنج هزار ســـاله 
کنارصنـــدل، نگاه‌ها ســـر خـــورد روی درختان ســـبز 
ســـیرِ جنگلی و ســـبزه‌زاری زیبـــا به دنبـــال پرنده‌ای 

که مـــدام جیرفـــت را صـــدا می‌کرد. 
آنها تنهـــا کرمانی‌هایی نیســـتند کـــه معتقدند یک 
پرنده در جغرافیای جیرفت، کـــه به »هند کوچک« 
ایـــران معـــروف اســـت، زبـــان بـــاز نمی‌کنـــد جز به 
صـــدا زدن این شـــهر شـــگفت‌انگیز. تلقین اســـت 
غ جیرفتی«  یا وهـــم، کســـی نمی‌داند. نـــوای »مـــر
اولیـــن خاطره‌ای اســـت کـــه بومگـــردی »قلعه نو« 
برای مســـافرانش می‌ســـازد؛ جایی که هیچ نسبتی 
با اقلیـــم کویری کرمان ندارد. اینجـــا جنوب ایران  و 
جنوب کرمان اســـت، پس باید گرم و داغ باشـــد اما 
اصـــاً به آن کرمانـــی که با ریگ یـــان و گندم بریان 
و کویر لـــوت در ذهن همگان نقش بســـته اســـت، 

ندارد. شباهتی 

غ حق  مر
پرنـــده جیرفتی حـــق دارد مـــدام بگویـــد جیرفت. 
چـــون تـــوی جیرفت خیلـــی بایـــد عمیق شـــوی تا 
به عمـــق زیبایی‌ها و داشـــته‌هایش برســـی. چون 
جیرفـــت خیلی چیزهـــا در چنتـــه دارد. رگه‌هایی از 
این داشـــته‌ها را باید در میان حرف‌های »اسماعیل 
ســـالاری« شـــنید؛ صاحب یک بومگـــردی که وقتی 
رفـــت تـــا مجـــوز بومگـــردی‌اش را بگیرد، ســـفت و 
سِـــورِ و شـــق و رق ایســـتاد و گفـــت: »قهوه-قلیونی 
نیســـتم.« کلیـــد ورود بـــه بومگردی‌اش هم پاســـخ 
به یـــک ســـؤال ســـاده و سرراســـت اســـت: »جاده 

چالوسی هســـتی یا طبیعت‌گرد؟« اگر طبیعت‌گرد و 
طبیعت‌شناس نباشـــد، آدرس دلفارد را می‌دهد که 
پاییزش با جاده چالوس، که مســـافران را به شمال 
می‌برد، قابل مقایســـه نیســـت. برود و بنشیند توی 
کافه‌هـــای آنجـــا. زیر ســـایه پاییزی رنگ ریـــز و برگ 
ریـــز کـــه سایه‌شـــان را زرد و قرمـــز و نارنجـــی فرش 
کرده‌اند. دلفـــارد هم تصویری متفـــاوت از کرمان را 

بـــه کافه‌نشـــین‌ها می‌دهد. 

 6 درجه خنک تر از تصور شما
روســـتای قلعه‌نـــو حتـــی از جیرفت هـــم عجیب‌تر 
اســـت نه فقط چون 6 درجه از جیرفت هم ســـردتر 
اســـت و شـــب‌هایش بـــا اجاق‌هـــای نفتـــی گـــرم 
می‌شـــود. یـــک بار کـــه »اســـماعیل ســـالاری« رفته 
بـــود برای گرفتـــن ســـهمیه نفت، مســـئول تحویل 
با تعجـــب گفته بـــود: »آقاجان اینجـــا جنوبه، نفت 
واســـه چی؟« ســـالاری همان‌جا خندیـــده و جواب 
داده بـــود: »یک شـــب بیا بـــاغ من بخـــواب، اگر یخ 

نزدی نفـــت نده!«

 درختانی زیر سایه نخل‌ها
بومگردی او بـــا خیلی از بومگردی‌ها فـــرق دارد. نه 
فقط چون دیوارهای بومگردی زیر ســـایه همیشـــه 
ســـبز باغ، نمایـــی از برگ‌هـــای درخت نخـــل دارد، 
چون همیـــن معماری نخلـــی، مســـافر را می‌برد به 
عمق جنگل‌هایـــی که همه چیز دارد و پای توســـعه 
ناپایـــدار بـــه آن نرســـیده و هنـــوز هـــم می‌تـــوان در 
میـــان آن با طبیعت یکی شـــد، نه چون روح ســـرخ 
پوســـتی دارد؛ سرخ پوستی از این جهت که ساخت 
و ســـازها و ادا و اطوارهای امـــروزی از پس بر هم زدن 
چیدمانش و آن روح اصیلش برنیامده است، وگرنه 
چه کسی اســـت که نداند سرخ‌پوست‌ها صاحبان 
آمریکا بودند و جیرفتی‌ها و ســـرخ پوست ها تنها در 

آدمیت اســـت که از یک پیکرند.

 خانه به دوش‌های خوشبخت
بومگردی‌اش مقصد کمپردارهاســـت. همان‌ها که 
مثال بارز شعر »شفیعی کدکنی« هستند: »ای کاش 

آدمـــی وطنـــش را /مثـــل بنفشـــه‌ها/ در جعبه‌های 
خاک/ یـــک روز می‌توانســـت/همراه خویـــش ببرد 
هـــر کجا کـــه خواســـت.« کمپردارهایی کـــه آن یک 
روز را تعبیـــر کرده‌انـــد. ســـالاری می‌گویـــد: »یکـــی 
از اتفاق‌هـــای بزرگـــی که اخیـــراً در بومگـــردی ما و 
در کل کرمـــان افتاده، ورود کمپرهاســـت. پارســـال 
فقط ســـیصد تا ماشـــین کمپر داشـــتیم؛ اما امسال 
این عدد رســـید به حـــدود دو هزار. مطمئنم ســـال 
آینده از پنـــج هزار هـــم می‌گذرد. چرا؟ چون ســـفر 
با کمپر ســـفری آســـان اســـت.« دســـت‌هایش را به 
شـــکل اتاقی کوچک در هوا می‌کشد: »طرف اتاقش 
توی ماشـــین اســـت؛ زن و شـــوهرند، با آشـــپزخانه 
کامل، حمام، ســـرویس، تخت‌خـــواب، کولر، انرژی 
خورشـــیدی، مخـــزن آب و بنزین… یعنـــی پولِ جا 
به هتـــل نمی‌دهنـــد. خانـــه‌اش را همـــراه خودش 
مـــی‌آورد. این ســـبک ســـفر یک نـــوع آزادی اســـت؛ 
بی‌دردســـر، بی‌هزینه، راحـــت.« او و خانمش برای 
کمپردارهـــا چای درســـت می‌کنند. یک جـــای باغ 
هم پریز گذاشـــته تا گوشی‌هایشـــان را شارژ کنند. 
بـــرای آنهـــا سایه‌ســـار ســـاخته‌اند و چـــای و میـــوه 
رایـــگان هم بـــه آنها می‌دهنـــد. می‌گوید: »امســـال 
بـــه من زنـــگ زدنـــد؛ ده‌تا ماشـــین کمپر بودنـــد. از 
10 اســـتان مختلف کرمانشـــاه، اردبیـــل، تبریز، قم، 
تهـــران، اصفهـــان، شـــیراز و... هـــر کدام‌شـــان بـــا 
ســـلیقه و تجربـــه خودشـــان می‌آینـــد و چیزهایـــی 
یادمـــان می‌دهنـــد.« در زمان این گفت‌و‌گـــو و رکود 

گردشـــگری، اتاق او هم پر اســـت.

 باغ گردی در بومگردی
درختان ســـتبر میوه بومگردی، زیر سایه نخل‌های 
بلندش، قـــد کم می‌آورنـــد. بویژه مرکبـــات باغ که 
هر کـــدام یک داســـتان دارنـــد. از بالنگ‌های بزرگ 
و چشـــمگیر شـــروع می‌کند و می‌گوید: »می‌بینی، 
تازه این کوچک اســـت. آن طـــرف بزرگ‌تر هم وجود 
دارد.« بالنگی که او آن را کوچک می‌شمارد، حداقل 
نیم کیلو وزن دارد. بعـــد گل‌های بنفش درخت موز 
را نشـــان می‌دهد که هنوز وقت چیدنشان نرسیده 
اســـت. آبـــان کـــه بـــه روســـتای قلعه‌نو می‌رســـد، 

زهرا کشوری

دبیر گروه زیست بوم

گزارش ها

 گفت و گو با صاحب  بومگردی در » هند کوچک« کرمان  
که جاده چالوسی ها را  نمی پذیرد
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‌جایی که هیچ 
نسبتی با اقلیم 

کویری کرمان ندارد. 
اینجا جنوب ایران  و 
جنوب کرمان است، 

پس باید گرم و داغ 
باشد اما اصلاً به آن 

کرمانی که با ریگ 
یلان و گندم بریان 

و کویر لوت در ذهن 
همگان نقش بسته 

است، شباهتی ندارد

جیرفت

زندگی بدون تفنگزندگی بدون تفنگ

غ جیرفتی هم شـــکار می‌کرد. اصلاً  برای پذیرایی از اولین مســـئولانی که  »اســـماعیل ســـالاری« شـــکارچی بود. مر
غ جیرفتی اســـتفاده کرد. می‌گویـــد: »خانواده ما از قبـــل از انقلاب  بـــرای دیـــدن بومگردی او آمدند از گوشـــت مر
اســـلحه داشـــتند. آن موقع‌هـــا اینجا جنـــگل بود، پرنده زیـــاد بود، امـــا امکانات کم بـــود. نه رســـتورانی بود، نه 
ماشـــینی که راحت بروی شـــهر. همه ‌چیز بومی و ســـنتی بود و داشـــتن اسلحه هم بخشـــی از همین سبک 
زندگـــی بـــود.« البته اســـلحه فقط برای شـــکار پرنده نبود. شـــب‌ها گله گرازهـــا به باغ حملـــه می‌کردند، 
بنابراین اگر تفنگ نداشـــتی کشـــته می‌شـــدی. داســـتان را باز نمی‌کند ولی می‌گوید: » اوایل شـــروع 
بومگردی، یک‌ســـری اتفاق‌ها افتاد. رســـیدم به جایی که یا باید اســـلحه را نگه می‌داشتم، یا زندگی 
جدیدی را انتخاب می‌کردم. تصمیم گرفتم تفنگ را بفروشـــم. همان روز روی میز قاضی، یک نفر 
آمد و تفنگ را خرید. وقتی برگشـــتم خانه، مادرم اعتراض کرد. امـــا من همانجا گفتم: از امروز، 
می‌خواهـــم زندگی بدون تفنگ را امتحان کنم. ببینم می‌شـــود؟ شـــد، هم بـــرای خودم، هم 
برای روســـتا، هم بـــرای بومگردی.« هم برای پرنـــده‌ای که مدام صـــدا می‌زند: »جیرفت«.

ـــرش بـ


